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صص: ۴۹-۷۶ 


یکی از روش‌های کارآمد برای مطالعة زوایای معناشناختی زبان عرفانی در متون ادبی, 
تحلیل گفتمان انتقادی است که رویکردی جدید از تحلیل گفتمان در مطالعات زبان‌شناسی 
به‌شمارمی‌رود و به تجزیه و تحلیل متون در پیوند با زمینه و بافت فرهنگی و اجتماعی 
می‌پردازد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و مطابق با الگوی سه‌سطحی 
فرکلاف. زبان عرفانی حافظ را بررسی‌می‌کند و به این مسئلة اصلی پاسخ‌می‌دهد که حافظ 
چراء چگونه و با استفاده از کدام ساختارهای زبانی. گفتمان عرفانی‌اش را تولید و موجبات 
درک و دریافت آن را فراهم‌کرده‌است. بدین منظور تحقیق پیش رو پس از توصیف 
غزل‌های عرفانی حافظ مطابق با چارچوب زبان‌شناسی سیستمی-نقشی هلیدی و با تکیه بر 
فرانقش بینافردی زبان در آن چارچوب. با عنایت به بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی غزل‌ها 
و با تحلیلی بینامتنی» توجیهات و دلایل لازم را از لایه‌های زیرین کلام او بیرون‌می‌کشد و 
به تفسیر و تییین ایدئولوژیک آنها می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان‌می‌دهد که عوامل ایفای 
فرانقش بینافردی در زبان حافظ. نشاندار و گفتمان‌مدارند؛ عمل ایدئولوژیک انجام‌می‌دهند 
و ملفة گفتمان‌شناختی به‌شمارمی‌آیند. تفسیر و تبیین این مژلفه‌های معنایی بیان‌می‌کند 
جهان‌بینی ایدئولوژی, روابط قدرت و ابزارهای معرفت‌شناختی. از عوامل اصلی مژثر در 
تولید و درک گفتمان عرفانی حافظ است. دستاورد تحقیق حاضس توجیه و تبیین علمی, 
نظام‌مند و الگومدار زبان عرفانی حافظ و بیان چگونگی و چرایی شکل‌گیری, تولید و درک 
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گفتمان عرفانی او. با استفاده از معیارها و ابزارهای دقیق و قابل اتکاء تحلیل انتقادی 
گفتمان است که نتایج پژوهش را بر پایه‌های مستدل و موثق زبان‌شناسی. استوار و از 
برچسب کلی‌گوبی و خطاهای حاصل از آن. مبرامی‌سازد. 

کلیدواژه‌ها: غزلیات حافظ تحلیل انتقادی گفتمان متون عرفانی فرکلاف. هلیدی. فرانقش 


بینافردی. 
۱.مقدمه 


تحلیل گفتمان یک گرایش مطالعاتی بینارشته‌ای را شامل‌می‌شود که شالوده اصلی آن در 
رشتة زبان‌شناسی پی‌ریزی شده‌است و در رویکردهای کارکردگرای خود. چگونگی تبلور و 
شکل‌گیری معنای واحدهای زبانی را در ارتباط با زمینه یا بافت درون‌زبانی و برون‌زبانی 
بررسی می کند (فر کلاف» ۱۳۸۹: ۸-۷). تحلیل انتقادی گفتمان" نیزه رویکردی جدید در مطالیةٌ 
متون است که اعتقاد دارد عواملی چند همچون بافت تاریخی. روابط قدرت در جامعه 
ساختارها و فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی, جهان‌بینی و ایدئولوژی. زبان را شکل‌می‌دهند و 
کاربرد مستمر زبان در جامعه اين روابط. ساختارهاء فرآیندها؛ ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌ها را 
تثبیت و ماندگارمی کند و بدین‌جهت. میان آن عوامل و زبان, رابطة دوسویه و تأثیر و تأثر 
پرقرار است (دبیرمقدم» ۱۳۹۸: ۴۷). 

یکی از انواع گفتمان‌هایی که حافظ در غزلیات خود به‌کارگرفته. گفتمان عرفانی است که 
در شعرها و غزل‌هایی متعدد نمایان و با خوانشی سطحی قابل دریافت است؛ به‌ویژه برای 
خوانندگانی که با گفتمان عرفانی آشنایی‌دارند. از لحاظ موضوع گفتمان, موضوعاتی که قابلیت 
طرح برای گفت‌وگو را دارند و از مان موضوعات بالقوه و ممکن انتخاب‌می‌شونده 
ایدئولوژیک به‌شمارمی‌آیند؛ زیرا کاربران زبان با چنین انتخابی به دنبال تولید یا بازتولید و 
القای پیام و معنایی خاص در ذهن مخاطبان خود هستند. گفتمان در بافت مکانی. زمانی و 
تاریخی خاص نیز گفتمان ایدئولوژیک به‌شمارمی‌آید؛ زیرا چنین گفتمانی همسو يا مخالف با 
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گروه‌های خاص در جامعه. رویارویی و تقابلی هدفمند را بین گفتمان خودی و گفتمان با 
گفتمان‌های متقابل به‌وجودمی‌آورد (آقاگل‌زاده ۱۳۹۴: ۱۹۸-۱۹۷). 

پژوهش حاضر انتخاب گفتمان عرفانی توسط حافظ را انتخابی ایدئولوژیک و حاوی 
پیام‌های اعتقادی. فرهنگی. اجتماعی و سیاسی می‌داند؛ لذا تحلیل انتقادی گفتمان و مشخصاً 
رویکرد نورمن فرکلاف" را رویکردی مناسب و هدفمند در تحلیل, تفسیر و تبیین زبان عرفانی 
حافظ شناخته. با به‌کارگیری چارچوب نظری و عملی آن. به دنبال ساخت‌های گفتمان‌مدار و 
ایدئولوژیک در زبان حافظ می‌گردد تا معانی خاص موجود در زبان او را شناسایی و در پبی 
آن» گفتمان عرفانی او را تحلیل انتقادی کند. از نظر روش‌شناسی, فرکلاف معتقد است که 
تحلیل متن باید از سطح توصیف به سطح تبیین ارتقایابد و از سطح چیستی متون به سطح 
چرایی متون و ساخت‌های زبانی برسد و با پاسخ‌دهی به چراهاو پرسش‌های پیرامون 
ساخت‌های زبانی و معانی محمول در آنها؛ عوامل تولید و درک متن را کشف ‌کند (نک: 
آقاگل‌زاده ۱۳۸۵: ۲۳۵). بنابراین مسئلة اصلی پژوهش. چگونگی و چرایی شکل گیری. تولید و 
درک گفتمان عرفانی در غزلیات حافظ و هدف اصلی آنء بررسی زبان عرفانی حافظ بر مبنای 
تحلیل‌های زبان‌شناختی دقیق و نظام‌مندی است که توجیه و تبیین علمی و مستدل زبان عرفانی 
وی را فراهم‌می‌سازد. ضرورت و اهمیت تحقیق نیز با توجه به هدف اصلی و روش نظام‌مند 
آن» رفع نواقص و نقایص اظهارنظرهایی است که پیرامون معانی عرفانی شعر حافظ 
مطرح‌شده‌است و به دلیل عدم برخورداری از استدلال‌های علمی زبان‌شناختی. دقیق و روشمند 
و نیز فقدان استنادهای معتبر و استشهادهای موثق زبان‌شناختی. به کلی‌گویی و خطاهای 
حاصل از آن و نیز اعمال‌نظر شخصی و ذوقی- سلیقه‌ای موسوم‌اند. نکت؛ مهم در تحلیل‌های 
زبان‌شناختی. نظام‌مندی و دقت روش تحلیل و دارابودن الگویی علمی است که دارای اصول 
پذیرفته‌شده و قابلیت ارزیابی باشد. این روش باید بتواند معیارهایی دقیق برای تحلیل متن 
ارائه‌دهد و با گذر از لا صوری و روساخت زبان به لایه‌های ژرف‌ساختی آن دست‌یابد و 
اسرار و معانی مستور در پس صورت‌های زبانی متن را افشا و آشکارسازد (یارمحمدی» ۱۳۹۱: 
۳- ۴۵). 
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تحقیق حاضر پیرو مسثلٌ اصلی و با تکیه بر رویکرد انتقادی برگزيد؛ خود قواعد و 
ویژگی‌های عام گفتمان عرفانی در غزل‌های حافظ را شناسایی و جایگاه‌شان را در نظم 
گفتمانی عرفابی»پرزسی می کند. نا برع زیان ببه کاررفته در جوز حاصن عرفان جلوه‌گر در شعر 
حافظ دست‌یابد. از آنجا که پیش‌فرض تحقیق و موضع تحلیلگر, عرفانی است. با نگاهی 
عرفانی ابیات را قرائت کرده. به جست‌وجوی پیام‌های عرفانی فراتر از صورت‌های زبانی 
موجود در ابیات می‌پردازد و برای کشف قواعد عام آن. غزل‌های عرفانی حافظ را با یکدیگر و 
درکناریکدیگر می‌سنجد و تحلیل‌می‌کند. در این جست‌وجو لازم است دریابد حافظ از چه 
ساختارهای گفتمان‌مداری برای بیان مفاهیم و اندیشه‌های عرفانی» استفاده‌کرده‌است. بنابراین با 
بهره‌گیری از برخی مژلفه‌های گفتمان‌مدار و با تکیه بر فرانقش بینافردی زبان" در زبان‌شناسی 
هلیدی " زبان عرفانی حافظ را شناسایی‌می‌کند. اين مولفه‌ها درحقیقت. کدهایی هستند که 
توسط گوینده در متن رمزگذاری‌شده‌اند و وظیفهٌ رمزگشایی از آنها به خواننده محول‌شده‌است 
(یارمحمدی» ۱۳۹۵: ۵۵-۵۴). شایان ذکر است که وظیفٌ اصلی تحلیلگر انتقادی گفتمان, 
بررسی نظام‌یافتٌ ویژگی‌های زبانی و بافتاری متون و فراهم‌کردن شواهدی آشکار برای تفسیر 
سین اماسیت؟ اما به‌هرحال این تجزیه و تحلیل, بی‌طرفانه نیست و نمی‌تواند باشد. درواقع 
امتیاز تحلیل گفتمان انتقادی همانا اتخاذ موضع است (ون‌دایک» ۱۳۸۹: ۵۵). تحلیلگران 
انتقادی معتقدند که مطالعةٌ علمی و توصیف زبان متن. نمی‌تواند خنثی و بدون جهت‌گیری 
باشد. زبان‌شناسان و منتقدان متون ازجمله متون ادبی و آثار هنری با فرایندهای فرهنگی مملو 
از ایدئولوژی سروکاردارند؛ بنابراین نمی‌توانند به داشتن نقفش بی‌طرفانه و خنثشای علمی 
تظاهر کنند و در جهت نمایاندن حقایق پنهان‌شده در پشت متون. باید از سازکارهای مناسب 
بهره‌گیرند و منفعل و بی‌طرف نباشند ( آقاگل زاده» ۶ ۰ 

۲ پيشینة پژوهش 


پذوهشی که شعر حافظ را از منظر تحلیل انتقادی گفتمان و مطابق با رویکرد فرکلاف 
بررسی کند. تاکنون مشی نشده اسست و درایت رانطه نها بته آتازی می‌توان اشاره‌کرد که 
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ذیل با رویکرد برگزيدةٌ تحقیق حاضر یعنی بررسی فرانقش بینافردی و تعاملی زبان, ارتباطی 
نزدیک‌تر دارند. آقاگل‌زاده (۱۳۸۴) پس از معرفی مفاهیم نظری زبان‌شناسی نقش‌گراء با عنایت 
به فرانقش‌های بنيادین زبان, به تجزیه و تحلیل یک غزل از دیوان حافظ پرداخته و کارآمدی 
آموزه‌های نقش‌گرایی در نظام زبانی حافظ را آزموده و نشان‌دادهاست. وی در بخشی از تحلیل 
خود. به فرانقش بینافردی زبان در آن غزل نیز توجه‌داشته و به بررسی عنصر وجه و زمان در 
0 غزل پرداخته‌است. او در این رابطه ۳ داده‌است که زمان و وجه بیش از ۳ از کل 
افعال به‌کاررفته در غزل مورد بررسی ایشان. حال آینده؛ التزامی و امری است و گنزینش 
زمان‌ها و وجوهی از این دست و ترکیب آنها در هر متن» نقش بسزایی در رسانگی و معنای 
آنها دارد. آقاگل‌زاده برای حوادث. اعمال و حالاتی که با استخدام افعال متعلق به زمان حال و 
آینده و وجوه مربوط به آنها بیان می‌شوند. ویژگی‌های معنایی ذیل را برشمرده‌است: الف) 
دارند. ج) نقطه آغاز ثابتی به لحاظ زمانی ندارند؛ یعنی آغاز آن برای هر فردی می‌تواند متفاوت 
باشد و هر خواننده‌ای در هر مقطع از زمان» مورد خطاب نویسنده قرارمی گیرد. لذا تأکیدمی کند 
در بستر زمان و تا ابد در جریان باشد. پاکزاد و فقیری (1۳۹۶) با تلفیق دستور نظام‌مند هلیدی 
و دستور سنتی فارسی و با رویکرد سبک‌شناسی, به بررسی مقولهٌ وجهیت و انواع وجه فعل در 
نیمی از غزلیات دیوان حافظ پرداخته و به اين نتیجه رسیده‌اند که وجه خبری با ۵۷/۳ درصد. 
بالاترین بسامد را در دیوان حافظ دارد که نشانهٌ بیانگری» روایتگری و قطعی‌نگری حافظ است. 
تأکیدمی‌شود نقطة اشتراک پژوهش‌های مذکور با پژوهش حاضر بهره‌گیری از زبان‌شناسی 
نقش‌گرای هلیدی و فرانقش بینافردی آن در بررسی غزل حافظ است و مسئله‌ها؛ دامنه‌ها؛ 
اهداف و نتایج اصلی آنها کاملا با یکدیگر تفاوت دارد. البته نتیجه‌گیری‌های هر دو پژوهش, 


بخشی از بررسی‌ها و نتایج تحقیق حاضر را تأییدمی‌کند. 


۳- چارجوب نظری 
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تحلیل انتقادی گفتمان با تعبيةٌ سازکارهای مناسب مشخصاً شیوه‌های اعمال قدرت 
اجتماعی و سلط ایدئولوژیک و نیز ایستادگی و مقاومت متون در برابر آنها را در بافت‌های 
اجتماعی. فرهنگی و سیاسی بررسی و ایدئولوژی‌ها و قدرت‌های پنهان در پس متون و 
صورت‌های زبانی را افشامی‌کند. منظور از ایدئولوژی نظام اعتقادی با مجموعه ارزش‌هایی 
است که زبان متن منتقل‌می‌کند و انگیزهُ اصلی تحلیل انتقادی نیز درحقیقت. جست‌وجو و 
کشف همین نظام اعتقادی و کارکردهای اجتماعی- فرهنگی نهفته در ژرف‌ساخت و لایه‌های 
زیرین متن است (آقاگل‌زاده. ۱۳۸۵: ۱۶۰؛ همان,۱۳۸۶: ۲۴). یکی از جامع‌ترین و نظام‌مندترین 
روش‌های تحلیل انتقادی گفتمان. روش تحلیل فرکلاف است که با نکیه بر زبان‌شناسی 
نقش‌گرای هلیدی. از رویکردهای کاربردشناعتی و کنش‌های گفتاری نیز بهره‌می‌گیرد. 

۱-۳. تحلیل انتقادی نورمن فر کلاف 

فرکلاف گفتمان را مجموع به‌هم‌تافته‌ای از سه عنصر متن. عمل گفتمانی و عمل اجتماعی 
می‌داند و معتقد است تحلیل یک گفتمان خاص, تحلیل هر یک از این سه بعد و روابط میان 
آنها را طلب می کند (فرکلاف» ۱۳۸۹: ۸-۹۷). براین‌اساس؛ روش تحلیل گفتمان فرکلاف از 
سه سطح تشکیل‌می‌شود و تلفیقی از سه نوع تحلیل هم‌زمان است که در سه مرحله و با الگوی 
سهلایه‌ای توصیف تفسیر" و تبیین " انجام‌می‌یابد(فر کلاف. ۲۰۱۳: ٩۱‏ ۱۱۸ و ۱۳۵). 

۱. تحلیل متن؛ تحلیل ساخت‌های زبانی و ویژگی‌های صوری متن است و متن را بر 
اساس مشخصه‌های زبان‌شناختی و مولفه‌های معناشناختی موجود در آن. توصیف می‌کند. 
درواقم تحلیل زبانی هم ویژگی‌های واژگانی- دستوری هم ویژگی‌های معنایی را دربرمی‌گیرد 
(سلطانی, ۱۳۹۴: ۴ع). 

۲ تحلیل عمل گفتمانی؛ تحلیل فرآیندهای تولید. توزیع و مصرف متن است و با توجه به 
نوع گفتمان و پیش‌فرض‌های موجود در بافت درونزبانی متن که حاصل گزینش‌هایی خاص 


از میان نظام‌های مختلف زبانی و گفتمانی است و نیز با بهره‌گیری از دانش زمینه‌ای مشترک 
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سال سیزدهم تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی در غزلیات حافظ مطابق با الگوی 5 


بین مشارکان گفتمان و بافت برون‌زبانی متشکل از بافت موقعیتی و بینامتنی, به تفسیر متن 
می‌پردازد (فرکلاف, ۱۳۸۹: ۲۱۵ و ۲۳۵؛ سلطانی, ۱۳۹۴: ۶۷). 

۳ تحلیل عمل اجتماعی؛ تحلیل تأثیر و تأثرهای اجتماعی- فرهنگی عمل گفتمانی است و 
دلایل انتخاب و به‌کارگیری ساخت‌های زبانی گفتمان‌مدار و ایدئولوژیک را در متن با توجه به 
پيشینةٌ فرهنگی و اجتماعی آن گفتمان» بررسی و تبیین می‌کند (فرکلاف» ۱۳۸۹: ۲۴۵؛ آقاگل- 
زاده, ۱۳۸۵: ۱۲۹). 5 

ف رکلاف معتقد است «متون فضاهای اجتماعی‌اند که در آنها دو فرآیند اجتماعی بنیادین 
به‌طور همزمان روی‌می‌دهد: شناخت و بازنمایی جهان و تعامل اجتماعی. بنابراین نگاهی 
نی یه متن ضرووی زاس (فر کلاف» به نقل از شسلطانی»: 3۱۳۹۴ ۶۵ از این رو نظرة 
زبانی سیستمی- نقشی هلیدی را در این مورد کارساز و مفید می‌داند؛ هم به این علت که 
رویکرد این نظریه به مطالعة دستور زبان و جنبه‌های دیگر صورت زبان» رویکردی 
نقش گراست و هم به این علت که این نظریه به طور روشمندی مترصد مطالعة روابط میان 
بافتار متون و زمينة اجتماعی آنهاست. همچنین نگرش زبان‌شناسی سیستمی- نقشی به متن را 
اساس بالقوه محکمی می‌داند هم برای تحلیل آنچه در متن هست هم برای تحلیل آنچه در متن 
نیامده یا حذف شده‌است (فر کلاف. ۱۳۸۹: ۱۵۷-۱۵۶). 

۲-۳. نظرية زبانی سیستمی - نقشی هلیدی 

هلیدی نقش‌ها و کارکردهای اساسی زبان را به سه دسته تقسیم‌می‌کند و معتقد است نقش- 
های مختلف زبان در اين فرانقش‌ها جلوه‌گر است: فرانقش اندیشگانی ‏ بینافردی و متنی ". 
براین‌اساس در هر کنش ارتباطی» متن سه نقش هم‌زمان ایفامی‌کند: با فرانقش اندیشگانی» از 
محتوا سخن می گوید؛ با فرانقش بینافردی: بر مناسبات اجتماعی دلالت‌می‌کند و با فرانقش 
متنی. چگونگی عمل زبان در بافت را نشان‌می‌دهد. بنابراین. یک بند یا سازة زبانی. هم‌زمان 
دا ام متا شتا رن مه وامعه آن دازا مه مایا کار که مفاز و عکسل سک که مکی 
هم‌زمان عمل‌می‌کنند و با هم ترکیب می‌شوند. معناهایی که از سویی بافت موقعیتی. شرایط 
مساعدی برای وقوع آنها فراهم کرده‌است و از دیگرسو در ای واژدستوری زبان که جایگاه 
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ات محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲یایی ۲۵ 


عمل واژگان و دستور زبان است. ساختاری خاص برای تحقق هر یک از آنها تعبیه شده‌است 
(مهاعر ی ترش ۰۱۱۳۹۲ ۶ ۱۳۹ هل دی ۱۱۹۹۴ )نا کلف تقافر نله هلت 
محدودیت حجم. صرفاً فرانقش بینافردی در زبان عرفانی حافظ تحلیل‌می‌شود. 

۱-۲-۳. فرانقش بینافردی یا تعاملی 

زبان عرص ارتباط و کنش متقابل آدمیان و تعامل بین گویندگان و شنوندگان است. آدمیان 
از طریق سازکارهایی که در زبان تعبیه شده‌است و با ایجاد و ایفای نقش‌های تبادلی و تعاملی 
میان خود و شنونده» با دیگران ارتباط برقرارمی‌کنند و به بیان نگرش‌ها ارزیابی‌هاء قضاوت‌هاء 
انتظارات و خواسته‌هایشان می‌پردازند و در چارچوب همین نقش‌ها دست به کنش می‌زنند. 
مشارکان کنش زبانی در چارچوب نقش‌های ارتباطی زبان با هم رابطه برقرارمی‌کنند و در اینن 
رابطه هریک نقشی را ایفامی‌کند؛ مثلاً عبری‌می‌دهد. سژالی‌می‌پرسد. فرمانی‌می‌دهد و انجام 
حدماتی را پیشنهادمی‌کند. توزیع این نقش‌ها بستگی به چگونگی بافت ارتباط کلامی و جایگاه 
هریک از مشارکان در آن بافت دارد. 

هلیدی بر این باور است که افراد درگیر در ارتباط. روی‌هم‌رفته می‌توانند دو نقش عمله 
ارتباطی را ایفاکنند و طی آن یا چیزی را بدهند يا چیزی را طلب‌کنند و بخواهند و به‌اصطلاح 
داد و خواست" یا داد و ستد انجام‌دهند. وی می‌گوید از طریق این دادوخواست‌ها. چهار کنش 
بیانی " و چهار کنش غیربیانی" پایه پدیدمی‌آید که مبتنی بر خبردهی. پرسش‌گری. صدور فرمان 
و پیشنهاد است. این کنش‌های چهارگانه» ساختار وجهی کلام. کارکرد ارتباطی آن و فرانقش 
تبادلی و بینافردی زبان را محقق‌می‌سازند. هلیدی در این طبقه‌بندی چهارگان». هم به 
صورت‌های دستوری بندها و هم به نقش‌های معنایی آنها نظرداشته. تحت عناوینی مشترک از 


آنها نام‌می‌برد. مقصود وی از وحه و ساختارهای وجهی. صورت و وجوه دستوری بندهاست 


۱-مقالهٌ حاضر مستخرج از پژوهشی است که فرانقش‌های اندیشگانی و متتی را نیز در زبان عرفانی حافظ بررسی کرده و در هر 

سه تحلیل؛ به نتایجی مشابه دست‌یافته‌است که بر صحت روش و نتایج تحقیق صحه‌می گذارد. فرانقش‌های اندیشگانی و متنی 
آن» در مقالاتی دیگر از همین نویسنده بررسی‌شده‌است. 
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که در مقابل کنش‌های منظوری و نقش‌های ارتباطی آنها قراردارد!. بنابراین در رویکرد 
نقش‌گرای هلیدی. ساخت معنایی و فرانقش بینافردی زبان, به هنگام تحقق در لاه 
واژدستوری» در قالب نظام وجه" و ساختار وجهی "بند ظاهرمی‌شود. در نظام وجه 
صورت‌های زبانی و نقش‌های ارتباطی یا کنش‌های منظوری آنهاء با درنظرداشتن وجوه 
دستوری جملات بررسی و میزان وجهیت یا قطعیت آنهانیز با توجه به عناصر وجه 
تعییر می ار ه: 

عنصر وجه جایگاه تبلور تعامل بینافردی و تأثیر و تأثر دوسویه است و سه جزء فاعل, 
عنصر خودایستای فعل و ادات وجه‌نما را دربرمی‌گیرد. فاعل یک گروه اسمی یا یک ضمیر 
شخصی است که به لحاظ شخص و شمار با فعل هم‌خوانی دارد. عنصر خودایستای فعل 
عنصری است که گزاره را از حالت انتزاعی درآورده با دو سویه زمان‌نمایی و وجه‌نمایی خود. 
آن را ملموس می‌کند؛ به‌این‌ترتیب که از سویی زمان رویداد مندرج در گزاره را معین‌می‌کند و 
از سویی دیگر وجه فعل را نمایان‌می‌سازد. ادات وجه‌نما نیز اداتی هستند که با دلالت‌های 
معنایی خود. در تعیین وجهیت و قطعیت گزاره نقش تعیین کننده دارند (مهاجر و نبوی ۱۳۹۳: 
۶و ۴۹- ۵۲؛ هلیدی, ۱۹۹۴: ۶۸ - ۸۴). 

۳-۳. ساخت‌های زبانی ایدئولوژیک و گفتمان‌مدار 

از تلفیق مفهوم ساخت‌های زبانی و ایدئولوژی. ساخت‌های زبانی ایدئولوژیک پدیدمی‌آید 
که مفهومی بنیادی در تحلیل انتقادی گفتمان است. این ژویکتردا بر این باور است که 
ایدئولوژی‌ها. زبان یا گفتمان را شکل‌می‌بخشند و گفتمان یا زبان نیز به نوبة خود. ایدئولوژی‌ها 
را کسب. بیان و بازتولیدمی‌کند و اين اتفاق از طریق ساخت‌های زبانی و راهبردهای گفتمانی 


۴- ساختارهای وجهی و صورت‌های دستوری جملات مطابق با نظریه کنش‌های گفتاری؛ کنش بیانی یا گزاره‌ای و نقش‌ها و 
کار کردهای ارتباطی جملات. کنش غیربیانی یا منظوری نام دارد. 
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که گفتمان‌مدار و گفتم ان‌قیاس تلقی‌می‌شوند. همه ساخت‌های زبانی به صورت بالقوه 
می‌توانند بار ایدئولوژیک داشته باشند؛ اما به صورت بالفعل تنها آن دسته از ساخت‌های زبانی؛ 
ایدئولوژیک‌اند که علاوه بر کنش بیانی و معناشناختی, دارای کنش منظوری» تأثیری" و 
معناشناحتی در تقابل با گفتمان‌های متقابل و روبه‌رو در بافت گفتمانی خحرد" و کلان" باشند. 
در چنین ساخت‌های زبانی» پیام بیش از صورت زبانی است و فزونی پیام. متأثر از فراخواندن 
و فعال‌شدن طرحواره‌های ذهنی تاریخی. فرهنگی و اجتماعی مخاطبان است ( آقاگل‌زاده 
۴ ۱۸۱ ۱۸۷ و ۲۰۰-۱۹۷؛ همان ۱۳۸۵: ۱۶۲). 


۴ بحث و بررسی 

برای تحلیل گفتمان عرفانی در زبان حافظ اولین قدم یافتن غزل‌هایی است که حامل 
مفاهیم و معانی عرفانی‌اند. حافظ در غزل‌هایی متعدد. اصطلاحات و مفاهیم عرفانی را با 
اغراضی غیرعرفانی. در محور افقی غزل جای‌می‌دهد؛ اما در محور عمودی غزل. نقش و 
معنای عرفانی به آنها محول‌نمی‌کند. بنابراین حضور صرف مفاهیم و اصطلاحات عرفان و 
تصوف در برخی از ابیات. نشانگر معنای عرفانی آنها نیست و هنگامی می‌توان آنها را 
نشانگرهای عرفانی قلمدادکرد که بتوانند در سطح غزل و محور عمودی آن. طیف و میدان 
معنایی عرفانی ایجادکنند. پذوهش حاضر مبنای جست‌وجوی غزل‌های عرفانی حافظ را میدان 
معنایی و حال و هوای غالب غزل قرارداد. پژوهش گر نیز در مقام خواننده‌ای مردد و البته آشنا 
با گفتمان عرفانی» پس از جست‌وجوی کل دیوان. ۸۱ غزل را دارای حال و هوای غالب 
عرفانی یافت. لذا غزل‌های برگزیده را محدوده تحقیق خحود درنظرگرفت و تحلیل انتقادی 
گفتمان عرفانی حافظ را بدان‌ها معطوف کرد. پس از انتخاب غزل‌هاء با تقطیع بندهای سازند؛ 
آنها برای تحلیل فنی زبان‌شناختی, ۱۸۷۸ بند مستقل و مرکب از هم تفکیک‌شد. 


ِ- بارمحمدی اصطلاح گفتمان‌مدار و گفتمان‌قیاس را برای چنین ساخت‌ها و راهبردهایی بررگزیدی تعبیر گفتمان قیاس ۳ 
گویاتر می‌داند؛ زیرا بر این باور است که گزینش ساختی خاص از میان ساخت‌های متعدد زبانی از طرف کار گزار» بی‌ارتباط با 
قیاس و استدلال نیست (نک: یارمحمدی» ۱۳۹۵: ۵۵-۵۴). 
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۱-۴. تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی حافظ 

جهت دستیابی به هدف نهایی پژوهش و تحلیل سه‌سطحی توصیف. تفسیر و تبیین, 
درنظرداشتن بافت تاریخی, اجتماعی فرهنگی و بینامتنی تولید متن‌غزل‌های حافظ ضروری 
است. 

۱-۱-۴ بافت تاریخی. اجتماعی تولید متن‌غزل‌های حافظ 

زندگی حافظ در دورانی آغازشد که خطه فارس با همة تدابیر و گوشه‌گیری‌هایش وارث 
آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های دوره فرمانروایی مغولان بود. انحطاط عقلی و فکری, خطرناک‌ترین 
رهاورد حملهٌ مغول است که در آغاز دور مغول. نامحسوس و بعدازآن روزبه‌روز محسوس‌تر 
و آشکارتر است. در اين دوران فقر عمومی. ازمیان‌رفتن بسیاری از آبادانی‌هاء کوچک‌شدن 
شهرها و به‌هم‌ریختن مراکز تحقیق و تعلیم و تعلم که زائیدهٌ درگیری‌های حکومتی بود مايهة 
تنزل علمی و فکری ایرانیان شده‌بود و سرانجام چنین وضعی مایه‌شد تا عده‌ای مردم از یأس» 
فقر و نومیدی روی به خانقاه‌ها آورند و با امان‌جستن در پناه آن» سربار شیوخ و پیشوایان 
تصوف شوند و زمینه انحطاط تصوف و عرفان را در قرون بعد هموارسازند (صبور ۱۳۸۴: 
۲۵۰-۵۱؛ صفاء ۱۳۷۴: ۳۵-۳۳). تصوف به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بزرگترین موج‌هایی که 
در تاریخ اسلام برخاسته‌است. در ایران ریشه‌های بسیارعمیق داشته و تأثیر آن بر فکر و زندگی 
ایرانی شدید بوده‌است. این تأثیر قوی را در تاریخ اجتماعی و ادبی قرن هشتم که یکی از ادوار 
نمایان غلبةٌ تصوف است. می‌توان سرفصل همه مژثرات و عوامل به‌حساب‌آورد (غنی. ۱۳۸۶: 
۵۵۳-۵). در میان هرج و مرج و فساد و تباهی پس از مغول, کار معنویات سخت زار است 
و طبیعی است که تصوف نیز تحت تأثیر اوضاع و احوال روز نه‌تنها گسترش و قوام‌نمی‌یابد 
بلکه از انحطاط نسبی نیز بی‌نصیب نمی‌ماند. از مختصات اصلی تصوف این قرن قرارگرفتن 
آن در حمایت دین» کاسته‌شدن از عمق و افزوده‌شدن به طول آن, رواج خانقاه‌ها و سماع در 
آنها. جانب‌داری ایلخان ان از ایسن طریقه و وسیله‌قرارگرفتن تصوف برای مسندنشینی» 
ریاست‌فروشی و رسیدن به حوایج دنیوی است. منشورها و فرامینی که در باب انتصاب مشایخ 
به تولیت خانقاه‌ها و برقراری مجالس سماع در این قرن موجود است. نشانة آن است که 


تصوف عاشقانة بی‌حدورسم و برکنار از دنیاپرستان و دستگاه‌های حکومتی» در این زمان» جای 
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خود را به تصوف گونه‌ای که تنها در خانقاهش می‌توان‌جست و در پناه دین حق حیات دارد. 
داده‌است و آن هدية آسمانی و لطیفهٌ غیبی در کنار دیگر کالاهای روزگار» قرارگرفته‌است. 
خلاصه اينکه اگر جنبشی يا در بعضی جهات. گسترشی دیده‌می‌شود. شخصی و طولی است نه 
عمقی. همه نکات مذکور مژید انحراف غالب صوفیان از اصول تصوف است و به همین 
جهت است که افراد روشن‌بین و حساس و هوشمند این عصر لب به مذمت صوفیان و مشایخ 
آنان گشوده و تر و خشک را با هم سوزانده‌اند (رجایی بخارایی. ۱۳۷۳: ۴۷۱-۴۶۳). 


۲-۱-۴. بافت فرهنگی و بینامتنی تولید متن‌غزل‌های حافظ 

از اشارات کوتاه بسیاری از کتاب‌ها و منابع دربارة حیات فرهنگی شیراز در قرن هشتم 
هجری برمی‌آید که شیراز در آن زمان» علی‌رغم وضعیت سیاسی ناأآرام و ناپایدان یکی از 
مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی و مراکَز علمی و ادبی ایران و جهان اسلام بوده‌است (نک: 
خرمشاهی. ۱۳۷۴: ۲۰-۱۸). حافظ در چنین محیطی که هنوز مجمع عالمان ادیبان» عارفان و 
شاعوان پدر ک یود تست کلم واخیی ش بافتاه با دکاوت دای و اسعداد فطری و تبویتی 
شگفت‌انگیز خود. میراث‌خوار نهضت علمی و فکری خاصی شد که پیش از او در فارس 
فراهم آمد و اندکی بعد از او به فترت گرایید (صفاء ۱۳۷۴: ۱۸۶). حیات فرهنگی عصر حافظ و 
اعصار پیش از وی بافت بینامتنی شعر او را به‌تصویرمیکشد؛ زیرا تمامی متن‌های آن دوره و 
متون پیش از آن نیز, در پدیدآمدن متن‌غزل‌های حافظ تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند. 
سیمای فرهنگی عصر حافظ و آنچه در شعر و کلام او منعکس است. میراث فرهنگی و 
معرفت زمینه‌ای وی را نمایان‌می‌سازد و مطالعات. تأملات. توانمندی‌های علمی- ادبی» 
اندوخته‌های ذهنی منحصربه‌فرد و ژرفا و پهنای اندیشگانی وی ازجمله دانش و معرفت او در 
زمینُ عرفان و تصوف را به‌نمایش‌می‌گذارد. اقتدار زبانی حافظ در آفرینش غزل تلفیقی و 
به‌اوج‌رساندن غزل فارسی حاصل معرفت زمینه‌ای وسیع و عمیق اوست و تحلیلگر شعر وی 
قطعاً باید از آن مطلع باشد. مختصر مذکور که مفصل آن را در مراجع مشار می‌توان یافت؛ 
اوضاع و احوال محیطی و فرهنگی پیرامون حافظ را در مقام فرستندة پیام گزارش‌می‌کند و 
دانش زمینه‌ای مشترک بین او و تحلیلگر شعرش را در مقام گیرندة پیام شکل‌می‌دهد و 


مشخص می‌کند. این دانش پس‌زمینه‌ای مشترک» بافت فرهنگی و بینامتنی شعر حافظ را 
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تشکیل‌می‌دهد و بافت موقعیتی روشنی را ترسیم‌می‌کند که پدیدآورندة محیط و بافت 
پروتژباتن قعر حفافط آسنک: 

۳-۱-۴. فرانقش بینافردی در زبان حافظ 

برای تحلیل فرانقش بینافردی زبان حافظ با بهره‌گیری از نظام وجه عامل در واحد بنده 
وجوه دستوری جملات. شناسایی و میزان وجهیت پا قطعیت آنها با توجه به عناصر وجه یعنی 
فاعل. فعل و ادات و افعال وجه‌نما تعیین‌می‌شود. از این طریق. چگونگی برقراری ارتباط میان 
تکلم و منعاطب, چگونگی بازنمایی نگرش‌هاء ازیابیهه قضاوت‌ها انظارات و حواسته‌های 
حافظ در زبان عرفانی او و تأثیرات متقابل گفتمان عرفانی و کاربرد زبان در غزلیات او 
ارزیابی‌می‌شود. 

۱-۳-۱-۴ وجه دستوری بندها 

پژوهش حاضر با توجه به زبان متن مورد بررسی, یعنی زبان فارسی. دستور زبان فارسی را 
اساس و مبنای تحلیل دستوری بندها قرارمی‌دهد؛ لذا وجه جملات را به چهار طبقة خبری: 
پرسشی» امری و عاطفی تقسیم‌می‌کند و به بررسی آنها در غزلیات عرفانی حافظ می‌پردازد. 


توزیع فراوانی این وجوه. در نمودار ۱ قابل ملاحظه اننت اه 


ری ری 


عاعلشر 


مس یی 


نمودار ۱- توزیع فراوانی وحوه دستوری بندها در غزلیات عرفانی حافظ 


۲-۳-۱-۴. فاعل‌ها 


در دستور نقش گرای هلیدی. مقصود از فاعل در فرانقش بینافردی» فاعل دستوری است که 
فعل به آن بازمی‌گردد و به‌لحاظ شخص و شمار با آن منطبق است. فاعل دستوری در موضع 
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نهاد بند قرارمی‌گیرد و ضرورتاً فاعل بند به معنای کنند کار نیست و در زبان فارسی یکی از 
اشکال فاعل» نایب فاعل و مسندالیه را داراست (نک: آلگونه جونقانی» ۱۳۹۵: ۷ و ۲۳). برای 
تعیین کمیت و کیفیت فاعل‌های دستوری در غزلیات عرفانی حافظ فاعل‌هابه شسخص‌های 
ششگانة مفرد و جمع تقسیم و سپس بسامد هر یک از اشخاص شش‌گانه و حوزه‌های معنایی 
آنها در غزل‌های بررسی‌شده. تعیین می‌شسود. پس از آن فاعل‌های انسانی و غیرانسانی نیز 
تفکیک و کمیت و هویت اعضای هر یک مشخص می‌شود. سهم فاعل‌های شش‌شخصی در 
غزلیات بررسی‌شده. از بالاترین تا پایین‌ترین سهم. به‌ترتیب به اشخاص ذیل تعلق‌دارد: 

۱-۲-۳-۱-۴. سوم شخص مفرد 

فاعلان سوم شخص مفرد که بالاترین سهم را در میان اشخاص شش گانه دارند. هم به 
صورت اسامی صریح هم به صورت ضمیر سوم شخص با مراجعی معلوم از اسامی صریح, 
عفل نا باه پنج حوزهُ معنایی زیر مربوط می‌شوند: (ترتیب حوزه‌های معنایی فاعل‌ها در اشخاص شش‌گانه. بر 
اساس میزان تکرار و کاربرد آنها در غزل‌هاست.) 

الف) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف 

ب) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگی 

ج) فاعلان مرتبط با ساحت شریعت 

د) فاعلان بیانگر شخص حافظ با اسم صریح حافظ 

۰) فاعلان مرتبط با ساحت بزم و میخانه 

از مجموع ۱۰۴۸ فاعل سوم شخص مفرد. ۷۵۹ فاعل. اشسخاص غیرانسانی و ۲۸۹ فاعل؛ 
اشخاص انسانی‌اند. 

۲-۲-۳-۱-۴. دوم شخص مفرد 

فاعلان دوم شخص مفرد. هم به صورت اسامی صریح هم به صورت ضمیر دوم شخص با 
مراجعی معلوم از اسامی صریح. عمدتاً به پنج حوزهُ معنایی زیر مربوط می‌شوند: 

الف) فاعلان بیانگر شخص حافظ یا هم‌نوعان و یا هم‌مسلکان او 

ب) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگی 


ج) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف 


د) فاعلان مرتبط با ساحت بزم و میخانه 

) فاعلان مرتبط با ساحت شریعت 

از مجموع ۳۵۷ فاعل دوم شخص مفرد. ۵۱ فاعل. اشخاص غیرانسانی و ۳۰۶ فاعل, 
اشتعاهن اسان اند: 

۲-۲-۲-۴ اول شخص مفرد 

اصلی‌ترین فاعل اول شخص مفرد در غزلیات بررسی‌شده. شخص شاعر است که با ضصمیر 
اول شخص بارز یا مستتر به ایفای نقش نهادی می‌پردازد. از مجموع ۳۳۵ فاعل اول شخص 
مفرد. ۳۱۹ مورد آن به شخص شاعر و ۲ مورد به معشوق, ۱ مورد به سروش, ۱ مورد به پیر 
مغان و ۱ مورد به حسرو خاور تعلق‌دارد. بنابراین ۳۲۳ فاغل اشیخاص انسانی و ۲ فاعل؛ 
افتتضاضی غی آتسنانی اند 

۴-۲-۳-۱-۴. اول شخص جمع 

اصلی‌ترین فاعل اول شخص جمع نیز در غزلیات بررسی‌شده. شخص شاعر است که با 
ضمیر اول شخص بارز یا مستتر به‌تنهایی یا به نمایندگی و متحد با هم‌نوعان یا هم‌مسلکانش؛ 
به ایفای نقش نهادی می‌پردازد. از مجموع ۱۰۹ فاعل اول شخص جمع. ۴۴ مورد آن به 
شخص شاعر ۳۸ مورد به هم‌مسلکانش, ۱۰ مورد به هم‌نوعانش, ۱۰ مورد به حافظ و صوفی؛ 
۴ مورد به حافظ و اهل میخانه و ۴ مورد نیز به حافظ و هم‌مجلسیان وی تعلق‌دارد. بنابراین 
تمام فاعلان اول شخص جمع را اشخاص انسانی تشکیل‌می‌دهند. 

۵-۲-۳-۱-۴. سوم شخص جمع 

فاعلان سوم شخص جمع. هم به صورت اسامی صریح هم به صورت ضمیر بارز و مستتر 
سوم شخص, عمدتاً به پنج حوز؛ معنایی زیر مربوط می‌شوند: 

الف) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف 

ب) فاعلان مرتبط با ساحت شریعت 

ج) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگی 

د) فاعلان مرتبط با ساحت میخانه و دنا 


م) فاعلان مرتبط با ساحت عقل و سیاست 


از مجموع ۱۰۳ فاعل سوم شخص جمع. ۳۸ فاعل. اشخاص غیرانسانی و ۶۵ فاعل» 
اتشاضی انساتن تک 

۶-۲-۳-۱-۴. دوم شخص جمع 

کمترین سهم در میان اشخاص شش گانه. به فاعلان دوم شخص جمع تعلق‌دارد. از مجموع 
۰ فاعل دوم شخص جمع. ۶ مورد با ضمیر دوم شخص بارز و مستتر به مخاطبان نوعی 
شاعر ۱ مورد به دوستان فرضی او ۱ مورد به کوته‌آستینان و ۱ مورد نیز به مجلسیان مربوط 
است. بنابراین تمام فاعلان اول شخص جمع را اشخاص انسانی تشکیل‌می‌دهند. توزیع فراوانی 


فاعل‌های شش شخصی در غزلیات بررسی‌شده. در نمودار ۲ نمایان اسست* 


درصبده 


سوم شخصی مفرد 


نمودار ۲- توزیع فراوانی فاعل‌های شش‌شخصی در غزلیات عرفانی حافظ 
با توجه به اینکه جایگاه فاعل دستوری در غزل‌های بررسی‌شده عمدتاً به سوم شخص 
مفرد تعلق‌دارد. غالب افراد فاعلی در غزل‌های عرفانی حافظ. غایب‌اند و حافظ در غیاب آنها 
از آنها و دربارة آنها سخن‌می‌گوید. این افراد غایب» عمدتاً به حوزه؛ٌ معنایی عرفان و تصوف 
تعلق‌دارند که با افزودن افراد حوزهٌ معنایی عشق و میخانه به آنهاء جهت پدیدآوردن زبان 
اشارت عرفانی " و غزل تلفیقی, بيشینة فاعلان سوم شخص مفرد را به خود اختصاص‌می‌دهند. 
شمار اشخاص غیرانسانی در این جایگاه از شمار اشخاص انسانی بیشتر است و ۷۲ درصد از 


کل افراد این طبقه را شامل‌می‌شود. 


۱- زبان اشارت در کنار زبان عبارت. قسمی از زبان عرفانی است. زبان عبارت زبانی است مبین و روشن و زبان اشارت القاء 
معانی است بدون گفتن آنها (نکک: نویا؛ ۱۳۷۳: ۵). 
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جایگاه دوم فاعل‌های دستوری در غزل‌های بررسی‌شده. با اختلافی قابل توجه به دوم 
شخص مفرد احتصاص‌دارد و مخاطبان اصلی آن. شخص حافظ و هم‌نوعان یا هم‌مسلکان وی 
هیقتل ی از ان مخاطبان ساحت عشق. عرفان و میخانه قراردارند که برروی‌هم مورد توجه 
و حطاب شاعراند. شمار اشخاص انسانی در این جایگاه» از شمار اشخاص غیرانسانی به 
مراتب پیشتر است و ۸۵ درصد از کل افراد این طبقه را شامل‌می‌شود. 

حافظ علاوه بر مخاطب‌ساختن خود به‌تنهایی یا به نمایندگی و متحد باهم‌نوعان و 
هم‌مسلکان خود در جایگاه دوم شخص مفرد. جایگاه اصلی يا به بیان بهتر» تقریباً تمام جایگاه 
اول شخص مفرد و جمع را نیز در نقش نهادی به خود و متعلقات خود. اختصاص داده‌است. 
۸ درصد از مجموع فاعل‌های اول شخص مفرد. به شخص حافظ يا هم‌نوعان و هم‌مسلکان 
وی و ۱۰۰ درصد فاعل‌های اول شخص جمع. به شخص حافظ و همراهانی چند تعلق‌دارد که 
عمدتاً هم‌مسلکان وی هستند. بنابراین تمام فاعلان اول شخص مفرد و جمع را غیر از ۰/۶ 
درصد از فاعلان. اشخاص انسانی تشکیل‌می‌دهند. 

جایگ اه پنجم فاعل‌های دستوری در غزل‌ه ای بررسی‌شده به سوم شخص جمع 
ختصاص‌دارد و افراد اصلی آن. صراحتاً فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف‌ند که با 
افزودن فاعلان ساحت عشق و میخانه به آنها. جهت پدیدآوردن زبان اشاری و غزل تلفیقی؛ 
این فاعلان بیشینه افراد این طبقه را شامل‌می‌شوند. شمار اشخاص انسانی در این جایگاه بیش 
از اشخاص غیرانسانی و ۶۳ درصد است. کمترین سهم در میان فاعل‌های شش گانهٌ بندهای 
بررسی‌شده. به فاعلان دوم شخص جمع تعلق‌دارد که عمدتاً مخاطبان نوعی شاعر و ۱۰۰ 
درصد. اشخاص انسانی را دربرمی گیرد. در مجموع. تعداد اشخاص انسانی در جایگاه فاعل 
بندهای بررسی‌شده» از اشخاص غیرانسانی بیشتر است. فاعلان انسانی ۵۷ درصد از کل فاعلان 
را در غزل‌های بررسی‌شده تشکیل‌می‌دهند. 

۳-۳-۱۴ فعل‌ها 


۱+۳ وبجه: اقغال 
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وجه فعل عبارت است از دلالت فعل بر وقوع یا عدم وقوع عمل به شکل اخبار يا احتمال 
و یا امر و ازاین‌جهت. وجه فعل با معنی فعل ارتباط مستقیم دارد. در زبان فارسی سه وجه 
اصلی و پایه وجوددارد که عبارت‌اند از: 

۱- وجه اخباری که وقوع يا عدم وقوع عمل را به‌طورقطع خبرمی‌دهد؛ لذا در وجه خبری» 
احتمال صدق و کذب در گفتار وجوددارد. 

۲- وجه التزامی یا احتمالی که به غیرقطعی‌بودن مفهوم جمله اشاره‌می‌کند؛ لذا در وجه 
التزامی احتمال صدق و کذب در گفتار وجودندارد و آن را به احتمال از قبیل آرزی میل. امید» 
شرط و امثال آن بیان‌می‌کند. 

۳- وجه امری که گوینده در آن وقوع پا عدم وقوع عمل را با توصیه. خواهش و امر یا نهی 
طلب می کند (شریعت. ۱۳۸۴: ۱۳۱-۱۳۰). 

بنابراین عنصر وجه به قطعی‌بودن يا غیرقطعی‌بودن و با امری‌بودن مفهوم جمله از نظر 
گوینده اشاره‌دارد و اخباری. التزامی يا امری بودن وجه را ژرف‌ساخحت جمله تعیین‌می‌کند 
(مشکووالذینی» ۱۳۸۱: ۶۷-۶۶). میزان پراکند گی وجوه سه‌گانة افعال در غزلیات بررسی‌شدة 


حافظ در نمودار ۳ نمایان انیت« 


۱ 
0 ۰*4 4 4" ص 


موجه از 
وجچه لمری 


وچه التزامی وچه اخیار 5 
نمودار ۳- میزان پراکندگی وجوه سه‌گانة افعال در غزلیات عرفانی حافظ 
با توجه به نمودار فوق, حافظ در غزل‌های عرفانی خود با قطعیتی چشم‌گیر به بیان مفاهیم 
مورد نظر خویش پرداخته قزر ان سشینه و ار افعال ۳ در وحه اعباری به کاربرده‌است. 
نان و مات اقتال 
قابل مشاهده است: 
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2۰ 
۵۰ 
۴۰ 
1 درصكل 
+ ۲ 
سا ۳ 
سست.___ ان فا : لد , 
فضا تهی امر مشنقیل مضار ع ماضی 


این توزیع بیانگر آن است که حافظ از افعال مضارع به‌ویژه مضارع ساده بیشتر از بقية 
افعال استفاده کر ده و پس از آن با اختلافی قابل توجه از افعال گذشته به‌ویژه کذشته ساده 
بهره گرفته‌است. 

۳-۳۳-۱۴ گذرایی و اگذرایی افعال 


.۴ 
۳۰ 
درصد 
۲۰ 
"۳ ۱ 
ِ ۹ 
تاگذر سنادی کدرا 


نمودار ۵-فیذان پرآکندگی افعال استادی ناگذر و گذرا درف لیات مرقاتی حاقظ 
با توجه به نمودار فوق شمار افعال گذرا در بندهای بررسی‌شده بیشتر از افعال اسنادی و 
تا کت انسقه بعافظ با قیال رهق ی فان سوه رسای وبا ا ناه فش ای در تفرگ 
در زبان عرفانی حرکت پویا و چندسویه در سیر و سلوک عرفانی را یادآوری‌می‌کند. عرفان 
ها سس میس اتکی الییاه اس ای ما شبات و مان اعرل تاکن 


همراه است. سیر عارف سیر دیالکتیک صعودی است و روح او پیوسته در طی مقامات. در 


1۸ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۲ /پیاپی ۲۵ 


معرض تجلیات الهی و در حال بالندگی است و این حرکت پویا تا بی‌نهایت در تمام عوالم 
ملک و ملکوت استمراردارد (دهباشی و میرباقری‌فرد ۱۳۹۲: ۲۳). قطعاً زبانی که می‌خواهد 
این حرکت پویا و بالنده را منعکس‌کند. خود نیز باید از پویایی برخوردار باشد. در مقابل افعال 
گذرا؛ افعال اسنادی و ناگذرا قراردارند که در بندهای بررسی‌شده, برروی‌هم از سهمی تقریباً 
تراتسا اقمال کارت ورهار تن افان اساحص ور با ککوا سا کان شا ود ها رن وا فش بر 
سکون و ایستایی دلالت‌می‌کنند. انتخاب این افعال و بهره‌گیری از آنها در ایراد سخن. فرصت 
توصیف و نظردهی دربار حقایق جهان بیرون و درون را در اختیار گوینده قرارمی‌دهد و وی 
را قادرمی‌سازد تا در مقام بیننده و نظاره‌ گری مشرف به وقایع. به محاکات عالم ظاهر و باطن 
بپردازد. افعال مذکور با انجام وظیفهٌ دستوری خود برای گزارشگری و روایتگری امور و با 
دلالت معنایی خود بر سکون و ایستایی. سکون و آرامش قلبی حاصل از معرفت و شناخحت 
شهودی در عرفان نظری را یادآوری‌می‌کنند و برای توصیف و روایت معارف و حقایق از منظر 
و دریچهة نگاه عارف. مناسب‌اند. عرفان نظری بیشتر بعد معرفتی و شناختی نسبت به حقیقت 
هستی دارد و مبادی و اصول کشفی شهودی را مبنای توصیفات و توجیهات خود قرارمی‌دهد 
(همان: ۲۱-۲۰). با این وصف. انتخاب و بهره‌گیری مساوی از افعال گذرا و اسنادی و ناگذرا 
در غزل‌های عرفانی حافظ انتخابی گفتمان‌مدار است که با مقاصد ایدئولوژیک حافظ 
مطابقت‌دارد. 

۴-۷-۷۴ آدانت ,وخه‌تا 

ادات وجه‌نما یکی از عناصر وجهی‌اند که با دلالت‌های معنایی خود» در تعیین وجهیت و 
قطعیت گزاره نقش‌دارند. وجهیت. مقوله‌ای معنایی است که درجه امکان با ضرورت گزارة 
مطرح‌شده و نگرش گوینده و کنشگر بیانی نسبت به امکان وقوع بالزوم تحقق گزاره را 
نشان‌می‌دهد (عموزاده و رضایی, ۱۳۹۱: ۶ عموزاده و شاه‌ناصری» ۱۳۹۰: ۳۰). علی‌رغم 
اختلاف نظر زبان‌شناسان در مفهوم وجهیت. مبنای مشترک آراء قریب به اتفاق آنها بر این نکته 
استوار است که اصل وجهیت ناظر بر عدم قطعیت گزاره‌هاست (رحیمیان و عموزاده ۱۳۹۲: 
۲ این مقولهٌ معنایی می‌تواند از طریق ابزار و ادوات دستوری متعددی بیان‌شود و انحصار آن 


در یک ابزار دستوری صوری و خاص. عرصه عمل و تحقق این مقولهٌ معنایی را محدود می- 
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کند. با ایجاد تمایز بین جنبهٌ صوری و معنایی وجه می‌توان آن را در دو قالب کلی ادات و 
افعال بررسی‌کرد؛ یعنی هم ادات وجه‌نما با قوالب دستوری مختلف و هم وجوه سه‌گانة انعال 
را درنظرگرفت. باید دقت‌داشت که وجه از جنبة صوری همواره بر اساس فعل جمله قابل 
تعریف است (رحیمیان. ۱۳۷۸: ۴۲)؛ بنابراین در تعبین وجه نمی‌شود از افعال موجود در جمله 
و وجه آنها صرف‌نظ رکرد. 

در زبان فارسی می‌توان تمام اداتی را که در قوالب دستوری مختلف ازجمله فعل. حرف 
ربط و قید قرارمی گیرند و حاوی درجاتی از معانی قطعیت و عدم قطعیت یا احتمال هستند 
ادات وجه به‌شمارآورد و در تعیین وجه کلام موثر دانست و تأثیر آن را نیز بررسی‌کرد. ادات 
وجه‌نما را می‌توان از منظر علم معانی فارسی, قیودی دانست که معنای گزاره را به معانی 
وجه‌مدار مقید می‌کنند و می‌توانند اشکال دستوری مختلف داشته‌باشند. حافظ از ادات وجهی 
متعددی با مفاهیم شرط. تردید. احتمال امکان, الزام. ضرورت. نفی» تمنی» ترجی و اشفاق" در 
غزل‌های عرفانی خود بهره گرفتهاست. 


۵-۳-۱-۴ افعال وجه‌تما 


فعل وجهی در زبان فارسی به دسته‌ای از افعال غیراصلی گفته‌می‌شود که همواره با فعلی 
اصلی و پایه به‌کارمی‌روند. وجه فعل پس از خود را تغییرمی‌دهند و هر کدام بر معانی و 
مفاهیمی خاص دلالت‌می‌کنند. از آن جهت که فعل وجهی از لحاظ صرفی با صورتی ابت 
دارد يا به همهٌ صورت‌ها پا صیغه‌ها صرف‌نمی‌شود. به آن فعل ناقص و شبه‌معین نیز 
می‌گویند . افعال وجهی مشهور در دستورهای زبان فارسی عبارت‌اند از افعال برگرفته از 
فاد زیامتم میت ای اش شتا قظ هر ات هر نا ری ی ۱۵۷ ودرا 
ات وهای ۷۶ بررواد افال معا اه کاس تفر املف 3 ما۵ انات سر 
قابل‌مشاهده است ". 


بر ۱ ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم (غ ۳۶۷ 


۱- اشفاق قسمی از ترجی و روية دیگر آن است. اشفاق اظهار خوف از وقوع امر ممکن و نامطلوب است و در مقابل روید دیگر 
ترجی قرارمی گیرد که اظهار امیدواری به وقوع امر ممکن و مطلوب است (نکث: رشیدی و همکاران» ۱۳۹۹: ۳۶۷). 
۲- مشکووالد ینی» ۱۳۸۶: ۹۶-۹۳؛ همو ۱۳۸۱۰: ۱۳۲-۱۳۱؛ افراشی» ۱۳۸۸: ۱۲۹. 


۱- شواهد و نشانی آنهاء از نسخةٌ تصحبح قزوینی و غنی انتخاب شده‌است. 


۷۰ حلة 


مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد 


- از روان‌بخشی عیسی نزنم دم هرگز 
- از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند 
- گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 
- گوییا باور نمی‌دارند روز داوری 
- حمقّا کزین غمان برسد مد امان 

- این راه را نهایت صورت کجا توان بست 


- تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است 
- یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم 


۶-۳-۱-۴. بندهای باتقارن " و بی‌تقارن2 


ب 0۱۰ 
مباد آنکه در این نکته شک و ریب کند (۱۸۸۶ 
ب ۵) 
نور ز خورشید جوی بو که برآید (غ۲۳۲ ب۲) 
زانکه در روح‌فزایی چو لبت ماهر نیست(غ۷۰ 
ب۶) 
که آتشی که نمیرد هميشه در دل ماست (غ۲۲۶ 
ب۸) 
آری شود ولیک به حون جگر شود (غ۲۲۶۶ ب ۲) 
کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند (غ۱۹۹. ب۳) 
گر سالکی به عهد امانت وفا کند (۱۸۶۶ ب۳) 
کش صدهزار منزل بیش است در بدایت 2 
ب4) 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش (غ۲۷۶ 
ب۴) 
رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی (غ۴۹۳ ب۶) 
کانکه شد کشت او نیک سرانجام افتاد (۱۱۱۶ 
ب٩)‏ 


بندهای باتقارن. بندهایی هستند که عناصر تعیین کنندة وجه در آنها. بیانگر قطعیت و قطبیت 


گزاره است. در مقابل, بندهای بی‌تقارن بندهایی هستند که عناصر تعبین‌کننده وجه در آنها؛ 


بیانگر عدم قطعیت گزاره است پارمحمدی, ۱۳۷۴: ۲۶۷). با توجه به عناصر بررسی‌شده در 


بخش‌های پیشین از حمله وجوه دستوری بندهاء ادات و افعال وجه‌نما و وحه زمان و ساخت 


افعال محاسبه و معلوم شد که از مجموع ۸ بند بررسی‌شده در غزل‌های عرفانی حافظ 


غلبهُ قابل توجه بندهای باتقارن بر بندهای بی‌تقارن و قطعیت زبان حافظ در غزل‌های عرفانی او 


را آشکارمی‌سازد. بسامد بالای عناصر و ساخت‌های قطعی در زبان عرفانی حافظ نمایان‌گر 


هه -1 
7 -2 
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عمق اطلاعات و درجه اطمینان و شناخت و درنتیجه یقین او در حوزه مبانی عرفان و تصوف 
است. حافظ با جهان‌بینی عرفانی- اسلامی و با ابزار معرفت‌شناختی دل که قلمرو عرفان و 
عرش اللّه است. از اطمینان و بقینی برخوردار شده‌است که آثار آن در زبان او ملاحظه می‌شود. 
کلام شرع با توجه به منبع صادرکنندة آن» از قطعیت برخوردار است و قطعیت کلام حافظ نیز 
از یک سوی بر پایهٌ شریعت حقیقی و از سوی دیگر بر پایه معلومات عمیق و گسترده 


وتو ۱ 
وست. . 


۵ نتیجه گیری 

نتایج حاصل از بررسی‌های دقیق انتقادی. نشان‌می‌دهد که حافظ با برگزیدن گفتمان عرفانی 
در بافت تاریخی- اجتماعی حیات خود. ساختاری نشاندار و ایدئولوژیک در غزلیات خویش 
پدیدآورده و با این گزینش. ضمن مشارکت در گفتمان عرفانی مسلط و بازتولید آن. گفتمان 
عرفانی مطابق با سلیق خود را تولیدکرده‌است. وی با القای پیام‌های مورد نظر خود در ذهمن 
مخاطبان. همسو و منطبق با گفتمان ناب شریعت و عرفان و مخالف با مناسبات قدرت 
اجتماعی و سیاسی. رویارویی و تقابلی هدفمند را بین گفتمان ناب عرفانی و گفتمان‌های 
متقابل و کاذب به‌وجودآورده‌است. 

تعامل بین گفتمان و ایدئولوژی در سطح متن, قطعا با راهبردهایی دستوری- بلاغی 
صورت می گیرد که در قالب ساخت‌های معین زبانی ظاهرمی‌شوند. حافظ برای انتقال معانی و 
ار هبدن کقان رارکت ها وتان مین تاه رات سا با وش هی 
دستوری و بلاغی معین. بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارد. از آنجا که این ساخت‌های زبانی 
و راهبردهای دستوری- بلاغی, دیدگاه‌های شخصی و ایدئولوژیک حافظ را در ارتباط با 
اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمانةٌ او نشان‌می‌دهند. گفتمان‌مدار به‌شمارآمده و راهبردهای 
گفتمانی تلقی‌می‌شوند. لذا مبانی تحلیل انتقادی حاضر را همین ساختارها و راهبردهای 


گفتمانی تشکیل‌می‌دهند که با بهره‌گیری از زبان‌شناسی سیستمی- نقشی هلیدی و عناصر و 


۱- این تحلیل با استفاده از آراء فردوس آقاگل‌زاده پیرامون عوامل اصلی موثر در چگونگی تولید و درک متن صورت 
گرفته‌است. برای اطلاع بیشتر نک: آقا گل زاده ۱۳۸۵: ۲۱۶-۱۸۲. 
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عوامل فرانقش بینافردی مطرح در آن» شناسایی و توصیف‌شد‌اند. ساختارها و راهبردهای 
موردنظر عبارت‌اند از: 

) وجه دستوری افعال و جملات 

غلبةٌ وجه خبری افعال و جملات در زبان حافظ. بیانگر قطعیت و تردیدناپذیری 
گزاره‌هاست و عم اطلاعات گوینده از جهان بیرون و درون را گزارش ‌می‌کند. 

۲ فاعل‌ها 

حجم بالا و قابل توجه فاعلان غایب و سوم شخص. حافظ را در مقام بیننده‌ای تیزبین 
معرفی‌می‌کند که نظاره‌گر امور و احوال پیرامون و درون خویش است و از قدرت سخنوری 
خود بهره می‌گیرد تا دربارة آنها سخن‌بگوید. حافظ با اتخاذ این شیوة بیانی در حجم بالاء آنچه 
را که هست و آنچه را که بایدباشد. گزارش‌می‌کند و اشراف و تسلط خود بر عالم بیرون و 
درون را به‌نمایش‌می گذارد. لذا بسامد بالای فاعلان سوم شخص در غزل‌های بررسی‌شده 
ساعتاری نشان‌دار است که بر اهداف و مقاصد ایدئولوژیک شاعر دلالت‌دارد و ساختاری 
گفتمان‌مدار به‌شمارمی‌آید. این افراد غایب» عمدتاً به حوزهُ معنایی عرفان و تصوف تعلق‌دارند 
که با افزودن افراد حوزه معنایی عشق و میخانه به آنها جهت پدیدآوردن زبان اشارت عرفانی و 
غزل تلفیقی, بيشینهٌ فاعلان سوم شخص را به خود اختصاص ‌می‌دهند. 

علاوه بر ساختار نشاندار مذکور ایفای نقش شخص شاعر در جایگاه فاعل با بسامدی بالاء 
اختصاص‌دادن جایگاه فاعل به نشانگرهای ساحت عرفان و تصوف در حجمی وسیم و حضور 
انسانی غالب در جایگاه فاعل نیزه ساخت‌هایی معنادار و ایدئولوژیک‌اند که فضای گفتمان 
عرفانی حافظ را شکل‌می‌بخشند. شمار حضور انسانی غالب در جایگاه فاعل دالی معنادار 
است که به جایگاه والای انسان در عالم هستی, تفوق او بر دیگر مخلوقات عالم و پایگاه 
محوری او در خودشناسی» هستی‌شناسی و خداشناسی اشاره دارد. 

ایفای نقش شخص شاعر در جایگاه فاعل در حجمی گسترده. جایگاهی ویژه به خود شاعر 
اختصاص‌می‌دهد؛ خودی که می‌تواند خود جمعی باشد و هم‌نوعان و هم‌مسلکان او را نیز 
دربربگیرد. حافظ از این طریق, از سویی با شیوه‌ای غیرمستقیم. طبقات و اقشاری مشخص از 
جامعه را که عمدتاً به حوزه‌های تصوف. شریعت. دنیاء عقل و سیاست تعلق‌دارند. در بوته نقد 


قرارمی‌دهد و به خویشتن و دیگران. گوشزد می‌کند که چگونه باید باشند و از سویی دیگر با 


سال سيزدهم تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی در غزلیات حافظ مطابق با الگوی ۷۳ 


محوریت «من» در جایگاه فاعل» سیر و سلوک فردی و استکمال شخصی در عرفان و تصوف 
را گزارش و بر آن تأکید می‌کند. همین تأکید حافظ بر سلوک فردی و شخصی, ایدئولوژیک و 
گفتمان‌مدار است؛ زیرا در روزگار خویشء کسی را شايستة رهبری و ارشاد نمی‌داند. هم از 
این روست که به آفرینش اسطوره‌ای با نام پیر مغان دست می‌زند. 

و بسا فان 

تمامی ساخت‌ها و زمان‌های افعالی که در زبان عرفانی حافظ به‌کاررفته‌اند» نشاندار و 
گفتمان‌مدار به‌شمارمی آیند. حافظ از ساخت مضارع افعال در حجمی وسیع استفاده‌کرده‌است تا 
موضوعائن را القا کنل که,فراتر از روز کار او و برای هر زمانه‌ای واندنی. و بدیرفسی تشه 
وی از این طریق پیام‌های عرفانی مورد نظر خویش را در قالبی می‌ربزد که بتواند آن را به 
نسل‌ها و ادوار پس از خود نیز مخابره‌کند. بنابراین مفاهیم عرفانی مطرح در شعر او مفاهیم 
مختر کت در همه اقواز وبرای .همه انسان‌هاشت: وی از ومان کلشتة افمال نیت درخجمیتی نالا 
بهره‌گرفته‌است تا مقولات و موضوعاتی را گزارش‌کند که قطعاً رخ‌داده‌اند و از این راه بر 
حتمیت. قطعیت و تردیدناپذیری برخی مفاهیم عرفانی تأکیدکند. در جهت اظهار مقاصد 
عرفانی خود از ساخت امری افعال نیز بهره‌می‌برد و بیشتر به توصیه‌های معرفت‌شناختی و 
سفارش‌هایی در عرص سیر و سلوک عاشقانه می‌پردازد و کمت درخواست یا فرمانی را 
مطرح ‌می کند. با ساختار نهی. خویشتن و هم‌نوعان خود و طبقات و اقشاری مشخص از جامعه 
را از ارتکاب امور نامطلوب بازمی‌دارد. با ساختار مستقبل صریح و غیرصریح. به بیان توقعات 
مطبوع و نامطبوع خویش می‌پردازد و مفاهیم ترجی و اشفاق را انتقال‌می‌دهد. از ساختار دعا 
نیز برای بیان خواسته‌ها و تمنیات خویش بهره‌می‌گیرد و همه ساخت‌های مذکور را در جهعت 
خلی گفتمان عرفانی خویش, به‌کارمی‌بندد. 

۴ گذرایی و ناگذرایی افعال 

کاربرد فراوان افعال گذرا در زبان عرفانی حافظ با دلالت معنایی این افعال بر پوبایی و 
تحرک. ابزار دستوری کارآمدی برای انعکاس فضای بالندة عرفان عملی یا تصوف است. بسامد 
تالا افعال اشتادی و ناگرا نز با خلالت بای امن افعتال سر کون ی انستای»سکرن وه 
آرامش قلبی حاصل از معرفت و شناخت شهودی در عرفان نظری را یادآوری می‌کند. حافظ با 


ایجاد کفه‌های مساوی برای دو دسته افعال مذکور و هم‌وزن کردن آنها در زبان عرفانی خود. 
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پویایی و ایستایی موجود در عرفان عملی و نظری را خاطرنشان می‌کند و ملازمت و عدم 
انفکاک آنها در سیر استکمالی و معرفت‌شناختی را موکدمی‌سازد. 

۵ بندهای باتقارن و بی‌تقارن 

غلبةٌ قابل توجه بندهای باتقارن بر بندهای بی‌تقارن» بیانگر قطعیت زبان حافظ در غزل‌های 
عرفانی و نمایانگر عمق اطلاعات و درجه اطمینان و شناخت و درنتیجه یقین او در حوزه 
مبانی عرفان و تصوف است. این اطمینان و یقین بارز و غالب در زبان او که با امکانات و 
ابزارهای دستوری- بلاغی فراهم آمده است. نشان از امکانات و ابزارهای شناختی و جهان‌بینی 
عرفانی او دارد. حافظ با جهان‌بینی عرفانی- اسلامی و با ابزار معرفت‌شناختی دل که قلمرو 
عرفان و عرش الّه است. از اطمینان و یقینی برخوردارشده‌است که آثار آن در زبان او 
ملاحظه‌می‌شود. حافظ اگر تجربةٌ شخصی عرفانی هم نداشته باشد. از اطلاعات گسترده و 
عمیق عرفانی برخوردار است که درج؛ قطعیت کلام او در حوزهُ گفتمان عرفانی. آن را اثبات 
می‌کند. 

بنا بر تحلیل‌های مذکون تمام عناصر و عوامل دست‌اندرکار ایفای فرانقش بینافردی در زبان 
حافظ. نشاندار و گفتمان‌مدارند؛ عمل ایدئولوژیک انجام می‌دهند و موف گفتمان‌شناختی 
به‌شمارمی‌آیند. تفسیر و تبیین اين ملفه‌های معنایی نشان‌می‌دهد که جهاذ‌بینی» ایدئولوژی؛ 
روابط قدرت و ابزارهای معرفت‌شناختی از عوامل اصلی موثر در تولید و درک گفتمان عرفانی 
حافظ است. 
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معهنامصع1 لممتاو وم ۵ دامممروه متاصحجصوو مص وتتای م1 فق‌مطاممط 0۷۵ا0عه فطا ۵۶ م6 
۵ 0۳۴ 2000700 60 2 و1 من رولولقصه موتاممونل لفمتاتن و1 مها تما[ 
متناتان م5001 فصترمل تقوم مها ومورامصه تقط) فمتهبی ومتفتبهوصت ‏ ملد هه 
6ج صج از مههناعمها . لقمتاوومد م۳۲۱2 ومورراممه. طم‌تهوومر. امم‌ومتم مط[ 
:9و1 وتط مه قتع7فصع فصج صه‌ااهم و طوبمام‌تنه۲ صی 0عقهه 4صه 0مصامص ۷۵ تامتوع 
0 1 معلقمود همه مفتیاممولل لهمتاو وج فتط همم ۳۱۵/۵2 110 بوط 20 ۲۱۵۱۷ 
5 02 ۱۵ ع2000101 فامصومو اهمل)دروصه ۲۱۵/۵2۵5 مصاماتنعم0 ماه رموممرتنامر فتطا زو 
اقطموهمهاصا مطا عم مصتوام:. مه مج ومتوتبهم. امصمتاهصه نورد 
40 منامام مطا عمتموهان ها رلزم«مصحظ لفط مهفتاع‌مها ۵۶ مملامصاکماه 
40 16۵506 مط یام قللبام 16 رولو مه اهبهماص مه ره مصه فاصم اهنامطاهتان 
فصتعامون مضه واممماص فصه و۷۵۲0 ون ۵۶ فعصتل0عظ فص رم 0مناوم۲ مممتاهصمامه 
فا هصتصمگهن دتمامه افص ماهمت4ص1 طمتهموع7 فص ۵۶ والناوع7 م1 .108010162117 مفط 
7 ۷و0و1 صرح تفص وته معمیاع‌صهع1 5 ۳۵۶۵2 ص ممتامصتهامطظ 1۳000100150821 
۲ م3[ .۲۵2۲۵5 1۷۵ونامونل 100۲۵0قصمم مج 24 ما۲۵ 2ع1ع106010 مه ۵۱2 
,601082 ,۷۷۵۲۱۵۷۱۵۷ تقطا ماحعتل‌صا وعتنقع؟ مصتصهممور فعقطا ۶ صمتاقصعاوه 2020 
فص ص دتمامه ۵11600۷۵ صتقجظ فص وه وممزع0 لهمنع0]مصماونمه 4صه فصمتاهام۲ ۵09۷۵ 
۶ اصمجصممنطمع م1 ,موسامعفت اهملاوروهه و ۳۱۵۲۵2 ۵۶ ممتقصمدام)مرمومی مضه صمتقصرم] 
مها ودره ۳۱21625 مطاتهموع . 4ص کتاوناز ما و1 ط0تهموم تصوومعمر. فط 
6۵ فنط ۳ مج بو ققمتووره مه مولع 24 0مووها مادم همه لماوع 
0 ۷۵اه راومه طا 000ممهامتم‌صرمی نج 0عم۵0تهر 1012۵ و1 وومتا01960 
واناعع1 2016۷760 فص رقعممتمط ]. .عتوولمصه موتمموتل لهمتاته ۶و وتصمصصتتعصا ماماهتام۲ 
0۲ 127 مواج مج 0صه واصمصصتلب ماممجمعهع: مه متمم‌طبنه ومتافتعصتا مق 00فقط 278 

۰ 101100۷1۳۲8۵ و10 24 ۵۲2112210100ظعم 


بمنامام2 موتاممول لومتاورومد تن ولورافصه اهمتاتنت رقاهصصمو و ۳۱2182 1۵۱۷۵۲۵۵۰ 
1۳010100۳50۳02۵1 و ره (۲۱۵11 


